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فرهاد نظري

مروري بر 
انواع مسافرخانه 
در تاريخ معماري ايران۱

ǯاري  اسلامي  دوران  در  مسافرخانه ها  بناي  اصلي  خاستگاه  يافتى 
دشوار است. شǰل گيري اين بناها بيش از هر چيز متأثر از جهان بينى و 
حيات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعۀ اسلامي است. در فرهنگ 
اسلامي، در آيات و روايات بسياري بر ضرورت سفر تأǯيد شده است. 
خود  آموزه هاي  از  بخشي  نيز  تصوف  اهل  و  مشايخ  ديگر،  سوي  از 
را به سياحت آفاق و انفس و سفرهاي جسمانى و باطنى اختصاص 
داده اند. بر اين اساس، در سرزمينهاي اسلامي گونه هاي مختلفي از بناها 
ǯارǯرد مسافرخانه اي داشته است. در آغاز، بناهايى ǯه ǯار اصلي آćا 
پذيرش مسافر نبود، اين ǯار را نيز در ǯنار ǯارǯرد اصلي انجام مي دادند 
و مسافران و بى پناهان را در خود مي پذيرفتند. در اين ميان، مسجد 
نقش مهمي داشت؛ چرا ǯه از همان سالهاي آغازين اسلام، علاوه بر 
ǯارǯرد عبادي و سياسي و اجتماعي، سرپناهي امن براي درراه ماندگان 
همين  زمرۀ  از  هم  ساباط  خانقاه،  دُوَيره،  دير،  همچون  بناهايى  بود. 
مسافرخانه هاي مقدماتي است. رباط در اوايل اسلام مǰانى براي تجمع 
جنگاوران و جهاد اصغر بود؛ سپس به محلي براي تزǯيۀ نفس وجهاد 
اǯبر بدل شد و رفته رفته در پذيرايى از مسافران هم به ǯار آمد. از ديگر 
بناهاي مسافرخانه اي خان است ǯه شباهت بسياري با ǯاروان سرا دارد. 
در معناي اصلي، بنايى را ǯاروان سرا گفته اند ǯه در درون شهرها يا بين 
راهها پذيراي مسافران بود. بناي ǯاروان سرا بيش از هر بناي ديگر در 
ǯاروان سراهاي  صفوي،  دورۀ  در  آمد.  پديد  مسافران  نياز  رفع  جهت 
بسياري به فرمان شاه عباس در نقاط مختلف ايران ساخته شد. از دورۀ 
قاجار، با گسترش نفوذ فرهنگ و سليقۀ اروپايى، ǯاروان سراي سنتر 

به تدريج جاي خود را به مهمانخانۀ فرنگي داد. 

۱. مقدمه

مسافرخانه محصول نياز جوامع انسانى است؛ انساćايى ǯه 

سفر، به هر منظوري، بخشي از زندگي آćاست. از اين رو، 

وجود انواع مختلف مسافرخانه در عالم و در بين بيشتر 

ملل جهان را نه مي توان اقتباس دانست و نه اثر توارد. 

مسافرخانه در جوامع انسانى محصول نيازي عمومي ا ست 

و تفاوĆاي ساختاري و ظاهري آن نمايانگر جهان بينى و 

تجارب و انديشه هاي گوناگون اقوام، و متأثر از اوضاع 

اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است.

معماري  شيوه هاي  يافتى  و  دقيق  شناسايى 

اسلامي، به سبب در  ǯاروان سرا و اقسام آن در جامعۀ 

اختيار نبودن منابع اطلاعات و آثار و شواهد به جاماندۀ  

ǯافى، ǯاري ناممǰن يا دست ǯم بر پايۀ حدس و استدلال 

شخصي است، نه مبتنى بر اسناد و شواهد. به همين دليل، 

در اين بررسي مختصر مسافرخانه در جامعۀ اسلامي در 

اشǰال متنوعش به لحاظ ǯيفي و ǯمّي، فارغ از تشابه ها 

مي شود.2  مطالعه  ديگر،  جوامع  با  فرهنگي  تفاوĆاي  و 

شǰل و ساختار و تعدد مسافرخانه ها در دارالاسلام از 

آموزه هاي دينى در خصوص سفر و مسافر و پذيرايى و 

اسǰان او تأثير بسياري پذيرفته است. بنا بر اين پيش از 

 به جايگاه سفر در فرهنگ 
ً
مرور انواع مسافرخانه، اجمالا

اسلامي مي پردازيم. 

٢. سفر در فرهنگ اسلامي
است.  آمده  سفر  باب  در  متعددي  آيات  ǯريم  قرآن  در 

سرنوشت ساز  هجرت  با  اسلامي  جامعۀ  در  مسافرت 

نبى اǯرم  (ص) و پيروانش آغاز شد و بعدها به منظور 

حج،  مناسک  انجام  همچون  دينى  دستورهاي  به  عمل 

تبليغ براي گسترش دين اسلام، عبرت اندوزي،۳ معيشت 

حلال،۴ و تحصيل دانش دينى ولو در چين و ماچين،ǯ ۵ه 

از توصيه هاي دين اسلام است، رواج يافت. سفر به مقابر 

و  است  مسلمانان  دينى  آداب  از  دين  اولياي  مشاهد  و 

هرǯس آرزوي سفر حج را تا پايان عمر در دل دارد.

با رواج دين اسلام و گسترش تصوف، مشايخ و 

متعددي  آراء  دينى  آموزه هاي  مبناي  بر  صوفيه  اولياي 

دربارۀ سفر بيان ǯردند. گروهي مريدان را به سفر جسمانى 

وصيت ǯردند؛ چنان ǯه بشِرِ حافى ۱۵۰ـ۲۲۷ق اصحاب 

خود را گفته بود: «چون آب بگرديد و پاک گرديد»6 و 
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داشتى  استادي  و  ǯردن  خرقانى، «سفر  ابوالحسن  به نظر 

ابتداي تصوف است.»7 

سفر ظاهري انتقال جسم است از مǰانى به مǰانى؛ 

و سفر باطنى انتقال از عالم جهل به عالم علم؛ و ديگر، 

سفر نفس است در اخلاق.8 سفر را به چند گونه تقسيم 

ǯرده اند: سفر عام سياحت اقاليم و عبرت گرفتى از آثار 

و سه طلاق گفتى دنياست؛ سفر خاص سير از ظاهر به 

باطن و از صورت به  معناست؛ سفر خاص الخاص يعنى 

سفر در عالم الوهيت، تا جذبۀ حق دررسد و در هر ساعتر 

صفتر ديگر تجلي ǯند.9 پير هرات گويد: «يǰي در عالم 
مي گردد؛ يǰي عالم در او.»10

بنا بر اين، مراد از سفر در فرهنگ دينى اسلام فقط 

نقل مǰان جسمانى نيست و سير و سياحت آفاق مقدمۀ 

مقامات  و  منازل  سلوک  و  روحانى  عوالم  و  انفس  سير 

معنوي است. به  هر روي، شǰلهاي مختلف سفر و سياحت، 

اعم از ظاهري و باطنى، در بين مسلمانان رواج داشته و 

عده اي تمام عمر يا مدتي از آن را در سفر سپري ǯرده اند. 

٣. مسافرخانه هاي مقدماتي
مǰاćا  از  دسته  آن  مقدماتي  مسافرخانه هاي  از  مراد 

اطعام  و  اسǰان  آćا  ثانوي  ǯارǯرد  ǯه  بناهايى  است  و 

مسافران و مساǯين است. بنياد برخي از اين بناها به پيش 

تداوم  حيات آćا  اسلامي  اسلام مي رسد و در دورۀ  از 

يافته است. در اين نوشتار به حيات اين اماǯن در دوران 

عهد  در  مǰاćا  اين  از  ديگر  برخي  داريم.  نظر  اسلامي 

اسلام پديد آمده است. در اينجا مسجد به متنلۀ محلي ǯه 

رهگذران و بى پناهان بدان پناه برده اند بررسي مي شود، نه 

به متنلۀ نوعي مسافرخانه.۱۱ 

۳-۱. مسجد مقدمᤕ نخستين مسافرخانه هاي 
جامعᤕ اسلامي

مسجد۱۲ مهم ترين بناي دينى در اسلام است و علاوه بر 

اينǰه محل عبادت است، ǯارǯردهاي سياسي و اجتماعي 

بسياري در جامعۀ اسلامي دارد؛ از جمله تعليم و تعلم، 

وصف  در  خسرو  ناصر  سخنرانى.۱۴  و  وعظ  قضاوت،۱۳ 

مسجد باب الجوامع مصر آورده است: 

درهاي  و  بازارهاست  مسجد  حد  چهار  به  بيرون  از 

مسجد در آن گشاده، و مدام در آن مدرّسان و مُقريان 

نشسته و سياحتگاه آن شهر بزرگ آن مسجد است. و 

هرگز نباشد ǯه در او ǯمتر از پنج هزار خلق باشد، چه از 

طلاب علوم و چه از غريبان و چه از ǯاتبان ǯه چک و 
قباله نويسند و غير آن.۱۵

در  اسلامي  جامعۀ  ǯه  اسلام،  اوليۀ  قرćاي  در   

گيرودار بسط و توسعه آيين نو بود و ǯمتر مجالى براي 

رسيدگي به امور رفاهي داشت و هنوز صومعه و خانقاه 

نيامده  پديد  رسمي  مراǯز  ديگر  و  ǯاروان سرا  و  رباط  و 

جايى  ǯه  بود  غريبانى  و  مسافران  پذيراي  مسجد  بود، 

از  به تدريج  گذريان  از  پذيرايى  نداشتند.  بيتوته  براي 

وظايف ثابت مسجد شد و با پيدايش و گسترش تصوف 

قوام و دوام بيشتر يافت و اغلب محل رجوع صوفيان و 

دوره گردان شد. 

از پيامبر (ص) نقل است ǯه خفتى در مسجد بدون 

عذرْ، عقوبت در پي خواهد داشت.16 البته ياران نزديک 

پيامبر ǯه به اهل صُفه مشهورند و بعضي آنان را نخستين 

صوفيان مي دانند، در گوشه اي از مسجد مدينه سǰونت 

داشتند؛ اما معروف است ǯه اين طايفه به اضطرار و به 

علت نداشتى مǰان و مأوا در مسجد مقيم شدند. زراة بن 

اعين گفته است: 

فى  وم 
ّ
الن فى  وُل 

ُ
ق
َ
ت «ما  عليه السلام:  جعفر  لأبى  لت 

ُ
ق

ين، 
َ
المسجد فى  الا  سَ 

ْ
لابأَ عليه السلام:  قال 

َ
ف المساجد؟» 

ي االله عليه و اله و مسجدِ الحرام.۱۷ 
ّ
بى صل

ّ
مسجدِ الن

مسجد  در  اقامت  منبع  دربارۀ  هم  ديگر  قولهايى 

نظر  مسجد  در  خوابيدن  دربارۀ   
ً
معمولا فقها  و  هست 

مساعد نداشته اند. بر همين اساس، محتسبان گاه مردم را 

 ابن  اخوه (۶۴۸ -۷۲۹ق) 
ً
از اين ǯار منع مي ǯردند. مثلا

ام 
ّ
د
ُ
در ǯتاب معالم  القربه فى احǰام الحسبه در حسبت بر خ

مساجد آورده است: 

پس از نماز درها را ببندند تا بچه ها و ديوانگان بدان جا 

نيايند و ǯسي در آنجا طعام نخورد و نخوابد و به حرفه اي 
نپردازد و داد و ستد نǰند.۱۸

خواص  و  عوام  از  بسياري  متعدد،  موارد  در  اما 

مǰان  آن  در  مدĆا  بلǰه  خوابيده اند،  مسجد  در  تنها  نه 

 بعضي از صوفيان، از جمله صوفيان 
ً
مقدس مانده اند. مثلا

بى خانمان، عمر خويش را در مساجد سپري مي ǯردند؛ 

جامع  مسجد  در  ۲۹۱ق)  (ف  خوّاص  ابراهيم  چنان ǯه 

ري وفات يافت و ابومحمد مرتعش در مسجد شونيزيۀ 
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بغداد مقيم بود.۱۹ ابوعلي مسوحي، از ياران سريّ سقطي 

(ف ۲۷۵ق)، چون متنل و مأوايى نداشت در مسجد باب 

صوفى  اسماعيل  شيخ  احوال  در  مي برد.۲۰  به سر  اس 
ّ
الǰن

آورده اند ǯه قريب سي سال در مسجد جامع ǯبير گوشۀ 

خلوت گرفته بود و اوقات را صرف عبادت مي ǯرد.۲۱ در 

آداب سفر اهل خانقاه آورده اند: 

بدان ǯه اهل خانقاه دو طايفه باشند: مسافران و مقيمان. 

اما رسوم صوفيان در سفر آن  است ǯه چون به خانقاهي 

قصد نزول دارند، جهد ǯنند تا پيش از عصر به  متنل 

برسند؛ و اگر در راه به عذري متخلف شوند و وقت عصر 
درآيد، آن شب به مسجد يا گوشه اي نزول ǯنند.۲۲

مقيم  مساجد  در  صوفيان  و  معتǰفان  فقط  البته 

نزول  براي  ǯافى  بضاعت  ǯه  زمانى  هم  عوام  نمي شدند؛ 

 
ً
اصلا ǯه  زمانى  يا  نداشتند،  رسمي  مهمانخانه هاي  در 

مهمانخانه اي وجود نداشت، در مساجد متنل مي ǯردند؛ 

چرا ǯه همگان اين اماǯن مقدس را خانۀ خدا مي شمردند 

نمي گرفتند  ǯسي  از  چيزي  آن  در  مُقام  و  ورود  براي  و 

بنا بر اين، دارالغربايى آسوده تر از آن وجود نداشت. بسا 

اشخاص مشهوري ǯه به علل مختلف در سفرهاي خود 

نيافتند.  مساجد  از  Ąتر  جايى  استراحت  و  اقامت  براي 

لجْ مانده 
َ
ناصر خسرو ǯه در باديه وامانده و چهار ماه در ف

درّاج  ابوالحسن  گذراند.23  مسجد  در  را  مدت  آن  بود، 

براي ديدار يوسف بن الحسين رازي (ف ۳۰۴ق) به ري 

آمد و شب را در مسجد به سر برد.24 ابن بطوطه (۷۷۹-

۷۰۳ق) در مدينه شبها را در مسجد بيتوته مي ǯرد؛25 و 

بسياري ǯسان ديگر. 

قصۀ آن مسجد مهمان ǯش هم ǯه در مثنوي آمده، حǰايت 

از رواج اقامت در مساجد دارد و البته مهمانان و غريبانى 

عور ǯه در آن مسجد جان باختند:۲۶ 

يک حǰايت گوش ǯن اي نيک پي

مسجدي بدُ بر ǯنار شهر ري

هيچ ǯس در وي نخفتر شب ز بيم

ǯه نه فرزندش شدي آن شب يتيم

بس ǯه اندر وي غريب عور رفت
صبحدم چون اختران در گور رفت۲۷

بنا بر اين، متنل ǯردن مسافران در مسجد از گذشته معمول 

بوده و تا به  امروز استمرار دارد.۲۸ در انواع مساجد عربى و 

ايرانى و غير آن، فقرا و ابناي سبيل در رواقها و شبستاćا 

اقامت مي ǯردند. البته در برخي از مساجد، جايى براي 

بدان  حجره هايى  يا  مي گرفتند:  نظر  در  مسافران  اقامت 

الحاق مي ǯردند؛ يا همچون مساجد عثمانى، دارالضيافه يا 

دارالغربايى به مجموعۀ مسجد مي افزودند. اين مجموعه ها 

گاهي شامل بيمارستان و مسافرخانۀ رايگان و مدرسه و 

مǰتب خانه و گورستان و دارالحديث و حمام و فضاهاي 

ديگر بود.۲۹ مسجد از آغاز پيدايش تا  امروز به رايگان 

پذيراي مسافران و غريبان بوده است؛ به ويژه آنان ǯه توان 

و توشۀ اقامت در جايى نداشته اند. 

۳-۲. دير

«دير» واژه اي عربى است، از ريشۀ دار، و جمع آن اديار 

دير  مي ǯنند  اقامت  آن  در  راهبان  ǯه  را  خانه اي  است. 

در  دارد.  فاصله  بزرگ  شهرهاي  از  اغلب  ǯه  مي نامند، 

دير، راهبان مسيحي عزلت مي گزينند و بر حسب ابعاد 

دير  مي ǯند.  تغيير  آن  در  مقيمان  عدۀ  دير،  موقعيت  و 

 حياطي محصور و ǯليسا و سفره خانه و خوابگاه و 
ً
عموما

دارالضيافه  دارد و در آن به مسافران و فقيران غذا و جاي 

اقامت مي دهند.۳۰ 

بنياد دير به اوايل مسيحيت بازمي گردد. هم زمان 

با ظهور اسلام، در بين النهرين حدود يک صد دير وجود 

داشت و پس از اسلام شمار آćا فزونى يافت. بسياري از 

متون و منابع اسلامي از آبادانى ديرها خبر  داده اند. ابن 

در  ديري  از  ۴۴۰ق  سال  در  ديدارش  شرح  در  بطُلان 

منطقۀ شام چنين نوشته است: 

دير  به  موسوم  است  ديري  شهر  بيرون  در  انطاǯيه  در 

سمعان، به اندازۀ نصف دارالخليفه، هر ǯه وارد آن شود 

از او پذيرايى مي ǯنند. زاهدان و مسافران در آن به سر 

مي برند. هنگام سحر بانگ نمازگزاران و آواي ناقوسها به 

صورتي است ǯه آدمي گمان مي ǯند در Ąشت است.۳۱ 

(دير  گچين  دير  اصفهان،  به  ري  راه  بين  در  اصطخري 

الجص) را متنلگاه و مسافرخانه مي خواند: 

و دير گچين متنلگاهي است و چاه آب دارد؛ ليǰن شور 

باشد و آب باران خورند و دو برǯه بيرون دير ساخته اند 

و از دير تا ǯاج بيابان است.۳۲ 

ابودلف هم در سفرنامه اش (۳۴۱ق) از چند دير نام برده؛ 

و چنان ǯه از سخنش برمي آيد، اين اماǯن در قرون اوليۀ 
اسلام رونق داشته است.۳۳
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ه ها و ارتفاعات بنا مي شد، 
ّ
در ديرها، ǯه اغلب بر قل

از گذريان و گدايان پذيرايى مي ǯردند؛ از اين رو، مي توان 

آن  را گونه اي از مسافرخانه هاي اوليه دانست. در فرهنگ 

و ادب فارسي از دير بسيار ياد شده ǯه در مواردي، ǯنايه 
از جهان خاǯي است:34

چو مي بايد شدن زين دير ناچار

نشاط از غم به و شادي ز تيمار (نظامي)

اگر شاديم اگر غمگين در اين دير

نه ايم ايمن ز دور اين ǯهن سير (نظامي)

چو هست اين ديرخاǯي سست بنياد

به  بادش داد بايد زود بر باد (نظامي)

۳-۳. دُوَيْره

ر «دار» و در زبان عربى به  معنى سراي و 
ّ
«دويره» مصغ

خانه است.۳۵ واژۀ دويره در معانى مختلفي به ǯار رفته است؛ 

از جمله در سفرنامۀ ابن  بطوطه به اتاقي واقع در مدرسه و 

بخشي از يک دير مسيحي گفته شده است. به احتمال، در 

آغاز صوفيان اماǯن خويش را دويره مي خواندند؛ يعنى 

خانۀ ǯوچک يا «خانک». شايد از نيمۀ دوم قرن پنجم به 

 خانǰاه يا 
ً
بعد، اين خانک به خانǰاه تغيير يافته و تدريجا

خانقاه جاي دويره را گرفته باشد.۳۶

واژۀ  بارها  سياق،  نويسندۀ  نيشابوري،  عبدالغافر 

دويره را در معنى خانه و خانقاه به ǯار مي برد.۳۷ خلاصه 

 وسيع 
ً
اينǰه دويره هم به معنى خانه است و هم اتاقي نسبتا

مسائل  آنجا  در  ǯه  ساختمان  اتاقهاي  از  مجموعه اي  در 

 همگان به سببى 
ّ
عمومي مطرح مي شد و در زماćاي معين

در آن گرد مي آمدند.38 مصداق بارز آن خانقاه است ǯه 

صوفيان در آن جمع مي شدند و در مصاحبت يǰديگر، از 
مسافران و غريبان و مهمانان پذيرايى مي ǯردند.39 

۳- ۴. خانقاه

ǯل،  در  و  است  صوفيان  تجمع  و  زندگي  محل  «خانقاه» 

اقامتگاهي است ǯه در آن چندين خانه وجود دارد، و جمع 

آن  را خوانک يا خانǰاهات مي گفته اند.۴۰ براي پيدايش و 

گسترش خانقاه، تاريخي دقيق نمي توان يافت؛ زيرا خانقاه 

وجود  همواره  اعتǰاف  و  آسايش  براي  محلي  مفهوم  به 

 
ّ
معين تاريخي  از  عزلت گزينى  و  اعتǰاف  عمل  و  داشته 

آغاز نمي شود.۴۱ اينǰه برخي از قدما و متأخران اساس 

عبادت  مǰان  و  مسيحي  ديرهاي  از  تقليدي  را  خانقاه 

راهبان دانسته اند، احتمالى بيش نيست. قدر مسلم اينǰه 

در قرن چهارم هجري مǰاćايى براي اجتماع صوفيان در 
شهرها و روستاها وجود داشته است.۴۲

پس از آنǰه دستگاه خلافت عباسي تصوف را به 

را  آيين  اين  اهداف  زمان  دانشمندان  و  شناخت  رسميت 

اجتماعي  مقبوليت  مسلک  اين  و  ǯردند  توجيه  و  تبيين 

گسترده اي  سازمان  و  ćاد  توسعه  به  رو  خانقاه  يافت، 

و  موقع  و  اهميت  و  ابعاد  فراخور  به  خانقاهها  يافت. 

هر  ǯل،  در  داشتند.  مختلفي  و  متعدد  فضاهاي  مǰان، 

خانقاه معمولى اين فضاها را داشت: يک حياط مرǯزي 

و رواقهاي طولانى در دو سوي آن، محل و مرǯزي براي 

ورود مسافران، حجره هايى براي مقيمان، تالارهايى براي 

گزاردن اعمال گروهي از قبيل سماع و نيايش، و همچنين 

محلي براي انبار آذوقه، آشپزخانه، و ساير فضاهاي فرعي 

پيوسته بدان ǯه در آنجا براي هر دو دستۀ، صوفيان مقيم 

و مسافر اغذيه و اشربه فراهم بود.43 ابن  بطوطه وقتر به 

عبّادان (آبادان) مي رسد، شبها را در خانقاه و در جوار 

درويشان به سر مي برد.۴۴ البته همه خانقاهها چنين فضاهاي 

گسترده اي نداشتند و ارزش و اعتبار خانقاه به وجود شيخ 

وابسته بود. شيخ ابوالحسن خرقانى (ف ۴۲۵ق) خانقاه را 

چنين وصف ǯرده است: «خانقاه خانه اي است ǯه آن  را 

خانۀ شيخ گوييم [...] و در اين خانه بيش از بيست ǯس 
نگنجد.»45

خانقاه با هر وضع و ǯيفيتر و در هر موقع و مǰانى، 

و  داشت  خاصي  مقبوليت  و  جايگاه  سنتر  جامعۀ  در 

و  مي داد  جاي  خود  در  را  صوفيان  از  گروهي   
ً
معمولا

پذيرايى  زايران  و  ميهمانان  و  مسافران  از  آن،  بر  علاوه 

مي ǯرد. داستان «فروختى صوفيان Ąيمۀ مسافر را جهت 

سماع» در دفتر دوم مثنوي گواهي بر پذيرش مسافر در 
از  بسياري  در  خانقاه  ǯيفيت  و  نظام  ذǯر  است.  خانقاه 

متون عرفانى آمده است.46

۳- ۵. ساباط 

«ساباط» به معناي آسايشگاه و استراحتگاه است و به 

بناهايى گفته مي شود ǯه چه در شهر و چه در بيرون از 

شهر، به منظور آسودن برپا مي شد. ساباط بناي ǯوچک 

سرپوشيده اي در ǯنار جاده هاي برون شهري يا در ǯنار 
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شهرها بود و اين فضاها را در بر داشت: چند تختگاه، يک 

آسايش  براي  حياط  گرداگرد  متعدد  اتاقهاي  انبار،  آب 

شبانۀ مسافران. گاهي يک يا دو اتاق ǯوچک هم براي 
رفع خستگي سفر داشت.۴۷

سǰْرَه 
َ
۳-۶. د

ره نام مǰانى است در جنوب خانقين و شرق بعقوبه 
َ
ǰدَس

بلاد  ذيل  ǯهن،  متون  در  و  دارد  خسروان  از  آثاري  ǯه 

اسلامي از آن ياد شده است.۴۸ ابن  واضح يعقوبى (قرن 

سوم هجري) در البلدان آن  را توصيف ǯرده و از بناهاي 

پرشǰوه به جامانده از پادشاهان پارس در آنجا سخن گفته 

است.۴۹ 

در مسالک و ممالک اصطخري هم ذǯري از اين شهر شده 
است.۵۰ لبيبى، شاعر عهد غزنويان، هم در بيان داستانى 

دسǰره را مǰانى جغرافيايى مي داند و نه نوعي مهمانخانه:

ǯاروانى همي از ري به سوي دسǰره شد

ره شد
َ
نط
َ
آب پيش آمد و مردم همه بر ق

سرزمينهاي  تاريخي  جغرافياي  مؤلف  لسترنج،(۱)  گاي 

خلافت شرقي، نيز دربارۀ شهر دسǰره پيش و پس از 
اسلام سخن گفته است.۵۱ 

با اين حال، برخي از محققان معماري سنتر، دسǰره 

براي  جايى  آن  را  و  شمرده  ابتدايى  مهمانخانۀ  نوعي  را 

خوش گذرانى اميران و پادشاهان دانسته اند.۵۲ اگر دسǰره 

نوعي ميهمانخانه بوده باشد، از طرح و ترǯيب فضاهاي 

آن اطلاعي در دست نيست. 

٤. رباط
«رِباط» در لغت يعنى ǯاروان سرا و جايى ǯه در ǯنار راه 

براي استراحت و آسايش و نزول قافله و ǯاروان سازند و 

اتاقهايى چند، طويله، و جز آن داشته باشد.۵۳ رباط واژه اي 

عربى است و واژه هاي هم خانوادۀ آن در ǯلام االله مجيد در 

پنج مورد آمده است: رَبطَنا (دو بار)، ليرِبطِ، رابطوا، رباط 

الخيل.۵۴ در سه مورد به معناي اطمينان و آرامش، و در 

دو مورد ديگر به معنى استعداد و آمادگي است.۵۵ رباط 

در لغت عرب در اصل به معنى محلي براي بستى حيوانات 

آمده؛ اما رواياتي ǯه دربارۀ آن وارد شده بدان صورتي 

 همين منشأ رباط سازي و رباط نشينى 
ً
ديگر داده و احتمالا

دربارۀ  حديثي  التقاسيم  احسن  در  مقدسي  است.  شده 

«رباط بستى» نقل مي ǯند: 

را  عبّادان  شما  از  ǯس  هر  است  گفته  گرامي  پيغمبر 

ديد، در آن رباط بندد؛ زيرا ǯه اين شهر مشتر از گل 
بيت المقدس است.۵۶

گفته  نظامي  پادگاćاي  به  رباط  اسلام،  اوايل  در 

مي شد ǯه براي حراست از حدود و مرزهاي دارالاسلام 

مي بردند  به سر  آن  در  مسلمان  غازيان  بود؛  آمده  پديد 

و در مواقعي غير از جنگ با ǯافران، به جهاد با نفس 

مي پرداختند. تعداد رباطها در هر منطقه از دارالاسلام، بنا 

به اهميت نظامي و توان دشمن، متفاوت بود. نرشخي در 

تاريخ بخارا به تعداد رباطهاي منطقۀ مرزي بيǰند و بافت 
اجتماعي و اوضاع جهادگران در آن پرداخته است: 

بيǰند را زيادت از هزار رباط بوده است، به عدد ديهاي 

بخارا؛ و سببْ آن بوده است ǯه اين بيǰند جاي معظم 

و  ǯرده اند  بنا  رباطي  آنجا  دهي  هر  اهل  است.  نيک 

جماعتر را نشانده و نفقۀ ايشان را از ديه مي فرستاده اند 

و زمستان ǯه وقت غلبۀ ǯافران مي شد، از هر دهي آنجا 

مردم بسيار جمع آمده و غزو مي ǯردند و هر قومي در 
رباط خويش فرود مي آمده است.۵۷ 

اما  اصغر؛  جهاد  براي  بود  مǰانى  رباط  واقع،  در 

شد.  تبديل  اǯبر  جهاد  براي  مǰانى  به  تاريخي  تحول  در 

دشمن  با  پيǰار  از  پس  اسلام  جنگاوران  و  مرابطون۵۸ 

چنان ǯه  مي پرداختند؛59  باطن  دشمن  با  جهاد  به  ظاهر، 

مولانا وصف رجعت از جهاد اصغر به جهاد اǯبر را اين  

گونه بيان ǯرده است: 

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاǯبر: يعنى در جنگ 

مي زديم؛  مصاف  صورتي  خصمان  به  و  بوديم  صورĆا 

و اين ساعت به لشǰرهاي انديشه مصاف مي زنيم، تا 

انديشه هاي نيک انديشه هاي بد را بشǰند و از ولايت 
تن بيرون ǯند.۶۰

گرد آمدن مبارزان مسلمان در رباطها براي حراست 

از سرزمين اسلام (جهاد اصغر) مقدمه اي بود براي پيǰار 

با نفس و انجام دادن فرايض دينى و اعمال عبادي. در هر 

رباط، عده اي صوفى تحت مراقبت شيخي به تزǯيۀ نفس 

مي پرداختند و از امور دنيوي فارغ مي شدند. در بيان حال 

ابو سعيد ابوالخير آمده است:

و بيشتر نشست شيخ به رباط ǯهن بودي؛ و آن رباطي 

است بر ǯنار ميهنه بر سر راه ابيورد. و شيخ ما در آنجا 

(1) Guy 
Le Strange 
(1854–1933) 
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رباطي  و   [...] است.  ǯرده  مجاهدت  و  رياضت  بسيار 

ديگر بر سر راه طوس، از ميهنه تا آنجا دو فرسنگ باشد 

[...] و اين مواضع ǯه ياد ǯرده آمد عبادتگاههاي شيخ 
ما بوده است.۶۱

ابن  بطوطه نيز ضمن برشمردن رباطهاي شهر مǰه و بيان 

اعتبار و حرمت آćا در ميان مردم مي گويد: 

آب  چاه  و  است  مǰه  رباطات  Ąترين  از  ربيع  رباط 

خوبى  آن  به  آب  چاهي  هيچ  مǰه  در  ǯه  دارد  خوبى 

ندارد. اين رباط متنلگاه صلحاست و مردم حجاز از 
روي اعتقاد نذرها براي آن مي ǯنند.۶۲

بنا بر اين، مي توان رباط را در سير تحول تاريخي اش 

چنين معرفى ǯرد: مǰانى ǯه براي تجمع غازيان و حارسان 

مسلمان در نقاط مرزي شǰل گرفت و پس از جهاد اصغر 

و استقرار اسلام، به محلي براي تزǯيۀ نفس و جهاد اǯبر 

تبديل شد؛ احتمال دارد در همين زمان پذيراي مسافر و 

ابن سبيل هم بوده باشد. قدر مسلم اينǰه رباط ćادي 

، به 
ً
بوده ǯه يا هم زمان با جاي دادن صوفيان، يا مستقلا

مسافران خدمت مي ǯرده؛ و در هر شهري از بلاد اسلام، 

سهمي از ابنيۀ عمومي و عام المنفعه به رباطات اختصاص 

داشته است. 

ه ǯه بر ǯنار ćر است و ćر بدان موسوم است، 
ّ
بل
ُ
و شهر ا

و  مساجد  و  بازارها  و  قصرها  با  ديدم،  آبادان  شهري 
اربطه ǯه آن را حد و وصف نتوان ǯرد.۶۳

ساختمان  به  بسياري  شباهت  رباط  ساختمان  نقشۀ 

ǯاروان سرا دارد و شايد معماري ǯاروان سرا تǰامل يافتۀ 

رباط باشد.۶۴ ممǰن است براي يک بنا چند نام معمول 

بوده باشد، يا بنايى را در زمانى ديگر به نامي ديگر خوانده 

 از روي نام به نشاćاي 
ً
باشند. بنا بر اين، نمي توان صرفا

معماري و ساختمانى پي برد و نبايد تصور ǯرد ǯه انتخاب 

 مهم 
ً
واژه اي ǯه بنا را توصيف مي ǯند، همواره و ضرورتا

يافت  مي توان  تاريخي  متون  در  متعددي  موارد  است.۶۵ 

ǯه ǯاروان سرايى را با نامي ديگر معرفى ǯرده اند: «و در 

سر ريگ، ǯاروان سرايى نيǰو ساخته ǯه مشهور است به 

خان قلندر... .»۶۶ به هر حال، جدا ǯردن معماري رباط و 

ǯاروان سرا از يǰديگر قدري دشوار است؛ زيرا در موارد 

بسياري، اين دو واژه مترادف به ǯار رفته و هر دو بر يک 

نوع بنا، ǯه همان جاي ǯاروان باشد، دلالت مي ǯنند. 

در ǯل، رباط بنايى است چهارگوشه با ديوارهاي 

محيطي بلند و بى روزن و صحنى در مرǯز ǯه با يک يا چند 

ورودي به بيرون راه دارد. در ǯنار صحن حجره هايى براي 

اقامت قرار دارد و در گوشه ها يا در پشت رديف حجره ها 

فضاهايى براي نگهداري احشام و حيوانات. در مواردي 

نيز در ǯنار صحن ايواćايى است و در گوشه هاي بيرونى 

بنا برجهايى براي ديده بانى يا استحǰام. آب رباط متناسب 

يا  آب انبار  چاه،  قنات،  با  موقعيت،  و  اقليمي  اوضاع  با 

جمع آوري باران تأمين مي شده است. 

٥. خان
معنى  به  و  است؛  بيت  و  خانه  «خان»  لغوي  معناي 

ǯاروان سرا، تيم و ǯاروان گاه هم آمده است.۶۷ اما مشخص 

نيست ǯه خان به لحاظ طرح و پلان با ǯاروان سرا تفاوت 

داشته، يا نام نوعي ǯاروان سرا بوده است. بنا بر آنچه از 

متون ǯهن بر مي آيد، دو واژۀ خان و ǯاروان سرا بر يک 

نوع بنا دلالت مي ǯند: 

و در سر ريگ، ǯاروان سرايى نيǰو ساخته ǯه مشهور است 

به خان قلندر. دو طبقه ساخته و درهاي نيǰو آويخته 

و سفيد ǯرده و بر در ǯاروان سرا گنبدي عالى ساخته 

ǯاروان سرايى  و  داده؛  ساز  هم  مقابل  نيǰو  دǯاćاي  و 

مشهور به خان بيچه هم در سر ريگ عمارت نيǰو ǯرده 

و به  ǯاشيِ تراشيده مزيّن ǯرده.»۶۸ 

ǯاروان سراهاي  ǯه  مي شود  استنباط  چنين  گفته  اين  از 

درون شهري را خان مي گفته اند.

رايج ترين  و  رفته  عربى  به  فارسي  از  گويا  خان 

است.  خان  عربى،  زبان  در  ǯاروان سرا  معادل  واژۀ 

حد  در  بزرگي  لحاظ  به  ǯه  هست  سوريه  در  خا ćايى 

ǯاروان سراهاي ايرانى  است، اما در دشت و صحرا بنا شده 

است.۶۹ بنا بر اين، مي توان گفت ǯه خان نام ديگري براي 

ǯاروان سراست ǯه ممǰن است در شهر باشد يا خارج از 

شهر. 

خان در متون ادبى و عرفانى ǯنايه از دنياست: 

[گفتند:] «اي پير ǯجا مي روي؟» گفت: «در اين خان 

مي روم.» گفتند: «اين سراي پادشاه بلخ است.» گفت: 

«اين ǯاروان سراست [...]. جايى ǯه يǰي در شود و يǰي 

درآيد، خانى باشد نه سرايى.»۷۰ 

اين گفته نيز تأييدي بر يǰي بودن خان و ǯاروان سراست؛ 

دانسته  فانى  دنياي  از  ǯنايه  و  معنى  يک  به  را  دو  هر 
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است. 

٦. ǯاروان سرا 
اين واژه مرǯب از دو جزءِ «ǯاروان» و «سرا» و به معناي 

متنل  ǯاروان  آن  در  ǯه  عمارتي  و  است  ǯاروان  سراي 

ǯند.۷۱ تا پيش از صفويان، ǯاروان سرا به بنايى در درون 

شهر مي گفتند ǯه مسافران و قافله هاي تجاري را در خود 

شهري  مراǯز  و  بازارها  ǯنار  در   
ً
معمولا و  مي داد  جاي 

ساخته مي شد و تأسيسات و دǯاćايى هم بدان پيوسته 

بود. ابوالفضل بيهقي (۳۸۵-۴۷۰ق) در شرح سيل غزنين، 

از موقعيت ǯاروان سرا در بافت شهري چنين ياد مي ǯند: 

روز شنبه ćم ماه رجب [...] آب از فراز رودخانه آهنگ 

صرّافان  بازار  به  چنان ǯه  افتاد،  بازارها  در  و  داد  بالا 

رسيد و بسيار زيان ǯرد. و بزرگ تر هنر آن بود ǯه پل 

را با آن دǯاćا از جاي بǰند و آب راه يافت؛ اما بسياري 

ǯاروان سراي ǯه بر رستۀ وي بود ويران ǯرد و بازارها 
همه ناچيز شد و آب تا زير نوردۀ۷۲ قلعه آمد. ۷۳

ǯاروان سرا با عناوين ديگري چون تيم و خان نيز 

شناخته شده است و هر سه واژه بر يک نوع بنا دلالت 

مي ǯنند. در تاريخ يزد (قرن ćم هجري) آثار و اماǯن 
شهر يزد به خوبى معرفى شده و هر جا نام ǯاروان سرا به 

ميان آمده، منظور ǯاروان سراي درون شهر است: 

در ظاهر شهر يزد، در محلۀ دهوک، ǯاروان سرايى عالى 

ǯه در هيچ ديار مثل آن نيست بنا ćاد و قريب سي وپنج 

صفه و گنبد ساخته و بر در هر گنبدي ايوانى متصل.۷۴ 

بازار  اقطار  و  راسته ها  در  شهري  ǯاروان سراي 

مقابل  «در  خوانده اند:  هم  «تيم»  را  آن  و  مي شد،  بنا 

مسجد جامع شهر ǯاروان سرايى خراب بود مشهور به تيم 
ايازي.»۷۵

گاهي هم نام خود را از حِرَف و اصناف بازاري مي گرفت 

ǯه بنا مجاور آن بود: 

به  مشهور  [بود]  ǯاروان سرايى  رǯنيه  مدرسۀ  در  بر  «و 
افان.»۷۶

ّ
ǯاروان سراي ند

و  ǯاروان سراست  براي  ديگري  رايج  واژۀ  خان 

معرف بناي ديگري نيست. 

و در سر ريگ ǯاروان سرايى نيǰو ǯه مشهور است به 

خان قلندر دوطبقه ساخته [...]؛ و ǯاروان سرايى مشهور 

به خان بيچه هم در سر ريگ عمارت نيǰو ǯرده و به 

 ǯاشيِ تراشيده مزين ǯرده.۷۷ 

ǯاروان سراي  به  صفويه،  عهد  از  پيش  تاريخي  متون  در 

در  بنا  نوع  اين  و  مي گفتند  «ǯاروان سرا»  درون شهري 

بيرون شهر را بيشتر «رباط» مي خواندند. 

آسايش  براي  عباس،  شاه  سلطنت  زمان  در 

رهگذاران و مسافران و زايران و همچنين رونق اقتصاد 

مملǰت ǯاروان سراهاي بسياري به قول مشهور: ٩٩٩ باب 

در نقاط مختلف ايران ساختند، ǯه به «ǯاروان سراي شاه 

عباسي» معروف است.۷۸ اگرچه اين روايت رنگ افسانه 

از  باقي مانده  آثار  و  مي ǯند؛  حǰايت  واقعيتر  از  دارد، 

ǯاروان سراها گواه سامان دهي گستردۀ راهها و متنلگاهها 

در عهد شاه  عباس است.۷۹ در اين زمان، ǯاروان سرا به 

لحاظ ǯثرت و تنوع طرح و ترǯيب، در مقايسه با ادوار 

ساخت وساز  چنين  آن،  از  پيش  زيرا  است؛  ممتاز  ديگر 

گسترده اي صورت نگرفته بود و پس از آن هم اوضاع 

ايران رو به زوال رفت. در عهد قاجار، تلاش بسياري 

براي سامان دهي راهها و ميهمانخانه ها صورت گرفت؛ امّا 

هرگز خاطرۀ دوران طلايى شاه  عباس تǰرار نشد. 

به هر حال، ǯاروان سرا در ساده ترين تعريف، بنايى 

است ǯه ǯاروانى را در خود جاي دهد. ǯاروان سرا بيش از 

ديگر اقسام بناها در معماري اسلامي تابع اصول و قاعده 

تجاري  رونق  حفظ  براي  پل،  مانند  ǯاروان سرا،  است.8۰ 

و اقتصادي از بناهاي ضروري محسوب مي شد. مسافت 

زياد بين مراǯز بازرگانى، موانعي چون عبور از دشتهاي 

Ćي از آبادي، خطرهاي پي در پي و Ćديد راهزنان ايجاب 

مي ǯرد ǯه مǰاćاي امنى براي نزول و استراحت مسافران 

وجود داشته باشد.8۱ 

۷. مهمانخانه
در ميان بناهاي مختص مسافران در جامعۀ سنتر ايران، از 

بناهاي ديگري نيز ياد شده است. ميهمانخانه از آن جمله 

است. نويسندۀ تاريخ يزد (قرن ćم هجري) از ساخت 

مهمانخانه در يزد خبر مي دهد: 

مقابل بازاري ساز داده قريب سرپلک، و خانۀ عالى و 
بادگيري و باغچۀ مشجر و ميهمانخانه ساخته ...۸۲

البته معلوم نيست ǯه منظور از ميهمانخانه نوع ديگري از 

مسافرخانه است يا همان ǯاروان سراست. 

تبديل  و  تغيير  و  شهرها  در  مهمانخانه  پيدايش 
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شǰل  به  ǯاروان سرا  سنتر  صورت  از  متنلگاهها 

معماري  و  فرهنگ  تأثيرهاي  از  فرنگي  مهمانخانه هاي 

اروپا از دورۀ قاجار به بعد است.8۳ در اين دوره، ساختمان 

 
ً
ظاهرا و  خارجي  هنر  تأثير  تحت  ايران  ǯاروان سراهاي 

به منظور سامان دهي و آبادانى دگرگون شد.8۴ 

و  تقسيمات  دربارۀ  فراهانى  حسين  ميرزا 

آن،  منازل  اوضاع  و  قزوين  به  Ćران  راه  ايستگاههاي 

ǯه در زمان قجرها بازسازي شده و مايۀ مباهات رجال 

دولت بود، به تفصيل توضيح داده است: 

در  و  است  فرسخ  بيست وچهار  قزوين   الى  طهران  از 

عرض راه،  پنج ميهمانخانه ساخته اند ǯه همه  جا اسب 

عوض مي شود؛ و از هر ميهمانخانه تا ميهمانخانۀ ديگر،  

سه  ميهمانخانه،   [دو]  هر  مابين  و  است  فرسخ  چهار 

يک  فرسخي  هر  در  ǯه  ǯرده اند،  درست  قراول خانه 

قدر  به  قراول خانه  اين  عمارت  و  است.  قراول خانه 

تا  طهران  از   .[...] است  مستحفظ  خانوار  يک  احتياج 

پل، راه همه جا هموار و شتنار است.۸۵ 

بناي  مي آيد،  بر  قاجار  عهد  نوشته هاي  از  چنان ǯه 

ǯاروان سراها ǯه به تدريج ǯارآيى خود را از دست داده 

بود، در دورۀ قاجار احيا شد. قسمتهايى به آćا افزودند و 

آćا را به شǰل مهمانخانه درآوردند:

ينگه امام ǯاروان سرايى بود از بناهاي سلاطين صفويه. 

تعمير  بانى  و  مي ǯرد  متنل  ǯمتر  آنجا  در  قافله  چون 

نداشت، به تدريج خراب و ǯثيف و دزدگاه شد. بعد از 

آنǰه ميهمانخانه ها به  اين خط راه افتاد، همين ǯاروان سرا 

را تعمير مفصلي ǯردند و حجرات اطراف آن  را سفيد 

ǯه  شد  مي  گفته  درهايى  (به  آغشته  درهاي  و  نمودند 

داراي جامهاي بزرگ شيشه بود) گذاشتند. و طويله هاي 

اطراف ǯاروان سرا را بعضي طويله و برخي انبار درست 

ǯرده و آب انبار خرابۀ قديم را ǯه وسط ǯاروان سرا بود 

ل ǯاري 
ُ
تعمير و صحن ǯاروان سرا را باغچه و اشجار و گ

نمودند. و در روي همين ǯاروان سرا، سردر عالى از نو 

بنا ćاده، ǯه آن سردر مشتمل بر شش اطاق بزرگ و 

ǯوچک پاǯيزۀ سفيدǯاري است، ǯه همه را فرش ǯرده و 

مبل گذاشته اند و متنلگاه مسافران محترم است. در جلو 

ǯه  شده  احداث  بزرگي  باغ  ǯاروان سرا،  و  سردر  اين 

قريب دوازده جريب است.۸۶ 

امǰانات  از  جامعي  توصيف  نيز  بروǯش(٢) 

ميهمانخانه ها و تقسيمات راه به دست مي دهد:

 چاپارخانه هاي اين قسمت از راه ǯه با سنگ 
ً
... ظاهرا

 در 
ً
بنا شده اند، شبيه استانيتزاهاي روسيه است؛ و غالبا

مقابلشان نيز راهروي قرار دارد و اتاقهايشان ǯم وبيش 

ميز،  تخت خواب،  مي سازد.  برآورده  را  مسافران  نياز 

آيينه،  چون  لازم،  وسايل  ǯليۀ  با  توالت  ميز  صندلى، 

برس، و حتر بادبزن ǯه شبيه پرچم است و آن را از 
حصير مي بافند، در تمام ايستگاهها يافت مي شود.۸۷

اين تغييرات از تبديل ǯاروان سرا به مهمانخانه آغاز شد 

اين  طي  و  انجاميد؛  مستقل  مهمانخانه هاي  ساخت  به  و 

تر از رونق افتاد. 
ّ
جريان، ǯاروان سراهاي سن
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پي نوشتها
۱. اين مقاله بر مبناي بخشي از پايان نامۀ نويسنده با اين مشخصات 

Ćيه شده است: فرهاد نظري، «بررسي جايگاه ǯاروان سرا در فرهنگ 
ايران»، پايان نامۀ ǯارشناسي ارشد رشتۀ مرمت بناها و بافتهاي 
تاريخي، استاد راهنما دǯتر مهدي حجت، اصفهان، دانشگاه هنر 

اصفهان، ۱۳۸۵. 

۲. بسياري از محققان چاپارخانه هاي هخامنشي را، ǯه تنها يادي از 
آćا در ǯتاب هرودوت مانده، يا بناها و چاپارخانه هاي ساسانى را 
(مثل بناي سنگي زيج منيژه يا پاطاق در سر پل ذهاب ǯه ǯاربري 

آن هنوز مشخص نيست) منشأ پيدايش ǯاروان سرا دانسته اند. عده اي 
هم تلاش ǯرده اند ǯه ارتباطي بين مهمانخانه ها يا اردوگاههاي رومي 

 بر 
ً
و ǯاروان سراهاي اسلامي برقرار سازند. بايد گفت ǯه صرفا

پايۀ مشاĄتهاي شǰلي نمي توان منشأ ǯاروان سراهاي اسلامي را در 
سرزمينهاي ديگر يافت؛ زيرا شǰل و ترǯيب و اساس مسافرخانه هاي 

اسلامي، علاوه بر مسائل اقليمي و ǯارǯردي، ناظر به فرهنگ 
پذيرايى و اسǰان مسافر و مسافرت است. با اين حال، مسير تǰوين 

مهمانخانه هاي اسلامي، همانند ديگر انواع معماري در اقطار عالم، تابع 
شرايط اقليمي و فرهنگي و تعاملات فرهنگي است. 

 ǯانَ عاقبة المجرمين»ــ نمل 
َ
انظروا ǯيف

َ
ل سيروا فى الأرضِ ف

ُ
۳. « ق

 .۶۹ :(۲۷)

يبات»ــ اسراء (۱۷): 
ّ
قناهُم مِنَ الط

َ
لناهُم فى البرَ و البَحر و رَز

َ َ
۴. «و حم

.۷۰

 فريضة 
ِ
بُ العِلم

َ
ل
َ
۵. «اي عزيز، مصطفي، عليه السلام، گفته است ǯه ط

علي ǯل مسلم و مسلمة. و جايى ديگر گفت: اطلبوا العلم ولو بالصين. 
طلب علم فريضه است، و طلب بايد ǯردن، اگر خود به  چين و ماچين 

بايد رفتى.»ــ عين القضات، تمهيدات، ص ۶۴ و۶۵.

۶. احمد بن علي خطيب بغدادي، تاريخ البغداد او مدينة  الاسلام، ج 
۱۴، ص۲۰۴.

۷. مجتبى مينوي، احوال و اقوال خرقانى، ص۱۵.

۸. شرح گلشن راز شبستري، ص۳۴.

۹. محسن ǯيانى، تاريخ خانقاه در ايران، ص ۴۶۲.

۱۰. مجموعۀ رسائل خواجه عبداالله انصاري، ص۱۴۴.

۱۱. در اين نوشتار به آثار و اماǯنى نظر داريم ǯه پذيرايى از مسافران 
يǰي از عملǰردهاي آćا بوده و در متون و منابع ذǯري از آćا شده 
باشد. از آن دسته بناهايى ǯه مسافرخانه بودن آćا، دست ǯم در وجه 

ثانوي، توأم با شک و ترديد است، سخنى به ميان نيامده است. از آن 
جمله مي توان از ǯاربات ياد ǯرد ǯه ريشه و معنى آن به درستر مشخص 

نيست؛ امّا مؤلفان ǯتاب راه و رباط آن  را به معناي «خانۀ ǯاروان» 
گرفته اند و برآن اند ǯه اين واژه پيش از اسلام نيز به جاي ǯاروان سرا 
به ǯار مي رفته است؛ فضاهاي آن مانند رباط است: اتاق، حوض يا 
پاياب، گاهي فقط دو يا سه اتاق. براي اطلاع بيشتر، نک: محمدǯريم 

پيرنيا و ǯرامت االله افسر، راه و رباط، ص ۱۲۴.

۱۲. «مسجد در لغت به  معنى محل و موضعي است ǯه در آن سجده 
ǯنند... .» لغت نامۀ دهخدا، ذيل «مسجد».

۱۳. در وصف مسجد باب الجوامع مصر: «و محǰمۀ قاضي القضات در 
اين مسجد باشد.» ناصر خسرو، سفرنامه، ص۹۲. همچنين در مسجد 
ǯبير بغداد بوده ǯه قاضي شرقيه مي نشسته است. ابن واضح يعقوبى، 

البلدان، ص۱۷.

۱۴. محمد عبدالستار عثمان، مدينۀ اسلامي، ص ۲۱۸-۲۲۷؛ روبرت 
هيلن براند، معماري اسلامي، ص ۵۹-۶۳. هيلنبراند در ǯتاب معماري 
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اسلامي با وجود تحقيقات گسترده و دقيق دربارۀ گونه هاي اصلي 
معماري اسلامي، ذيل ǯارǯردهاي مساجد اشاره اي به اقامت مسافران 
آن نداشته و البته تعريف جامعي از مسجد عرضه نǰرده است. همچنين 

نک: 

 Creswell, A Short Account of Early Muslim 
Architecture.

۱۵. ناصر خسرو، همان، ص۹۰ و۹۱.

ه.»ــ 
َ
وال ل

َ
 بدِاءٍ لا ز

ُ
يرِ عُذرٍ ابتلاهُ االله

َ
۱۶. «مَن نامَ فىِ المسجِدِ بغ

مستدرک  الوسائل.

۱۷. وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۴۹۶، باب ۱۸، روايت ۲.

۱۸. نک: ابن  اخوه، آيين شهرداري، ص ۱۷۷.

۱۹. عبدالحسين زرين ǯوب، ارزش ميراث صوفيه، ص ۵۸.

۲۰. محسن ǯيانى، همان، ص ۷۹ و ۸۰.

۲۱. مفيد مستوفى بافقي، جامع مفيدي، ص ۵۰۸. 

۲۲. محمود بن علي القاشانى، مصباح الهدايه و مفتاح  الǰفايه، ص 
.۱۵۵

۲۳. ناصر خسرو، همان، ص۱۴۵.

۲۴. محسن ǯيانى، تاريخ خانقاه در ايران، ص ۷۹.

۲۵. ابن  بطوطه، سفرنامۀ ابن  بطوطه، ج ۱، ص ۱۰۳.

۲۶. مولوي، مثنوي معنوي، دفتر سوم، ص ۵۵۷.

۲۷. همان، دفتر سوم، ص ۵۷۷.

۲۸. « مسجد خيف در منى با وجود اهميت و قداست خاصي ǯه دارد، 
 مملو از جمعيتر است ǯه ǯليۀ صحن مسجد را 

ً
در موسم حج معمولا

اشغال نموده و در آن خوابيده اند.»ــ رحيم نوĄار، سيماي مسجد، ج 
۱، ص ۳۲۹.

۲۹. الǰساندر پاپادوپولو، معماري اسلامي، ص ۲۹۲-۲۷۶.

۳۰. محسن ǯيانى، همان، ص ۴۴؛ لغت نامۀ دهخدا، ذيل «دير».

۳۱. قفطي، تاريخ  الحǰماء قفطي، ص ۴۰۴.

۳۲. اصطخري، مسالک و ممالک، ص ۱۸۶.

۳۳. ابودلف، سفرنامۀ ابودلف در ايران، ص۵۹. ابودلف در وصف دير 
الغادر در منطقۀ حلوان، به داستان وقيح مبادلۀ ابونواس و راهب زيبا و 

خوش اندام مقيم آنجا اشاره مي ǯند.

۳۴. دير سپنجي ǯنايه از دنياست؛ زيرا ǯه مانند خانۀ علفي است بقا و 
ثباتي ندارد.ــ آنندراج، نقل شده در لغت نامۀ دهخدا.

ǯ .۳۵يانى، همان، ص ۹۴؛ لغت نامۀ دهخدا، ذيل «دويره».

۳۶. محمدرضا شفيعي ǯدǯنى، «مقدمه»، در: محمد بن منور، اسرار 
التوحيد فى مقامات الشيخ ابى سعيد، ص ۱۳۰.

۳۷. شفيعي ǯدǯنى، همان، ص ۱۳۰؛ محسن ǯيانى، همان، ص ۹۴. 

۳۸. محسن ǯيانى، همان، ص ۹۵. 

۳۹. همان، ص ۹۵.

۴۰. شفيعي ǯدǯنى، همان، ص ۱۲۷.

۴۱. همان، ص ۱۳۲.

۴۲. همان، ص ۱۲۷.

۴۳. محسن ǯيانى، همان، ص ۱۲۸. براي اطلاع بيشتر از ويژگيها و 
نظام خانقاه در جامعۀ اسلامي، نک: 

Trimingham, The sufi Orders in Islam.
۴۴. ابن  بطوطه، همان، ج ۱، ص ۲۰۰.

۴۵. مينوي، احوال و اقوال خرقانى، ص ۱۳۷.

۴۶. در اين خصوص، نک: محمد بن منور، اسرار التوحيد فى مقامات 
الشيخ ابى سعيد؛ خواجه عبداالله انصاري، الطبقات الصوفيه؛ مولوي، 
همان، دفتر دوم، «فروختى صوفيان Ąيمه مسافر را جهت سماع».

۴۷. پيرنيا و افسر، همان، ص ۱۲۲. مرحوم پيرنيا در خصوص ترǯيب 
واژۀ ساباط معتقد است ǯه: «جزء اول آن سا به معناي آسايش و 

جزء دومش پسوند بات نمودار ساختمان و بنا و عمارت است و در 
آخر بسياري از واژه ها چون رباط و ǯاربات و خرابات و جز اينها 

آمده.» نظر ايشان در باب اصطلاحات مذǯور و همچنين ساباط صحيح 
نمي نمايد، زيرا اگر پسوند «بات» را از واژۀ رباط برداريم، حرف «ر» 

مي ماند ǯه فاقد معنى است، و اگر پسوند مزبور را از واژۀ خرابات جدا 
ǯنيم سه حرف «خرا» باقي مي ماند؛ در حالى ǯه رباط از ريشۀ «ربط» 

و بر وزن فعال و «خرابات» مرǯب از دو جزء «خراب» به علاوۀ 
«ات» علامت جمع است.

۴۸. «دسǰره صورت عربى شدۀ دستگرد است. دستگرد به دو صورت 
در زبان فارسي به ǯار رفته، يǰي همين دستگرد و ديگري دستجرد. در 
ايران، از قديم آباديهاي بسياري به اين نام خوانده مي شده اند و امروز 

هم اين نام فراوان است.» محمد محمدي ملايري، تاريخ و فرهنگ ايران 
در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسلامي، ج ۲، ص ۲۸۹. 

۴۹. ابن  واضح يعقوبى، البلدان، ص ۴۴. 

۵۰. اصطخري، همان، ص ۸۷.

۵۱. گي لسترنج، جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، 
ترجمۀ محمود عرفان، ص ۶۷ و ۶۸ . همچنين نک: ابن  رسته، الاعلاق 

 النفيسه، ص ۱۹۲ و۱۹۳.

۵۲. پيرنيا و افسر، همان، ص ۱۲۹.

۵۳. دهخدا، لغت نامه، ذيل «رباط».
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۵۵. محسن ǯيانى، همان، ص ۶۶.

۵۶. مقدسي، احسن  التقاسيم فى معرفة الاقاليم، ص ۲۰۵.

۵۷. نرشخي، تاريخ بخارا، ص۲۲.

۵۸. اهل رباط

۵۹. جهاد اصغر عبادتي است ǯه بر هر مسلمان واجب شده و از 
وصاياي دين اسلام است ǯه مǰرر توصيه شده و نتيجۀ آن حفظ 

جامعۀ اسلامي است. اهميت وحدت در جامعۀ اسلامي به حدي بوده 
ǯه جزئي ترين اعمال و مسائل امت اسلام را هم تحت الشعاع قرار داده 
 به 

ً
و حتر بر وجه تسميۀ عوارض جغرافيائي تأثير گذاشته است. مثلا

وجه تسميۀ رودخانه اي ǯه جريانش خلاف منافع جامعۀ اسلامي بوده 
توجه شود: «پانزدهم رجب سنۀ ثمان و ثلاثين و اربعمائه [۴۸۳] از 
آنجا به ǯويمات شديم و از آنجا به شهر حمات شديم. شهري خوش و 

آبادان است بر لب آب عاصي. و اين آب را از آن سبب عاصي گويند 
ǯه به جانب روم مي رود، يعنى چون از بلاد اسلام به بلاد ǯفر مي رود 

عاصي است. بر اين آب دولاĄاي بسيار ساخته اند.» ناصر خسرو، 
همان، ص ۱۹.

۶۰. مولوي، فيه مافيه، ص۵۷ و ۵۸.

۶۱. محمد بن منور، همان، ص۲۹.

۶۲. ابن  بطوطه، همان، ج ۱، ص ۱۵۹.

۶۳. ناصر خسرو، همان، ص ۱۵۹.

۶۴. رباطهاي اوليه ساختماćاي ساده اي بود در نقاط مرزي. اين 
 مشتمل بر چند اتاق، انبار اسلحه و آذوقه، برج ديد بانى 

ً
اماǯن معمولا

و اجزاي ديگر بود، ǯه با ديواري محصور مي شد. در اين  باره، نک: 
فاطمه ǯريمي، «مقدمه اي بر شناخت رباط در ايران»، ص ۵۰۸ . 

۶۵. هيلن براند، همان، ص ۳۳۱.
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۶۶. جعفري، تاريخ يزد، ص ۸۹. 

۶۷. لغت نامۀ دهخدا، ذيل «خان».

۶۸. جعفري، همان، ص ۸۹ و۹۰. 

۶۹. هيلن براند، همان، ص ۳۳۲ و ۳۳۳.

۷۰. مجالس سعدي، مجلس ۴، نقل شده در: لغت نامۀ دهخدا.

۷۱. نک: لغت نامۀ دهخدا، ذيل «ǯاروان سرا».

۷۲. ديوار پل بين قلعه.

۷۳. نقل شده در: از اسماعيل حاǯمي، متون تاريخي، ص ۱۲۱. 

۷۴. جعفري، همان، ص۶۴. 

۷۵. همان، ص ۶۴.

۷۶. همان، ص ۱۰۹.

۷۷. همان، ص ۸۹ و ۹۰.

۷۸. فرهنگ فارسي معين، ذيل «ǯاروان سرا».

۷۹. ماǯسيم سيرو مي گويد تعداد واقعي ǯاروان سراهاي موجود 
در ايران بسيار بيشتر از رقم ۹۹۹ است؛ او علت چنين فعاليت 

گستردۀ ساختمانى را روابط اقتصادي ايران با ممالک همجوار مي داند. 
براي تأييد اين گفته، نک: ماǯسيم سيرو، ǯاروان سراهاي ايران و 

ساختماćاي ǯوچک ميان راهها، ص ۲۶ و ۲۷.

۸۰. هيلن براند، همان، ص۳۳۱.

۸۱. آرتور اپهام پوپ، معماري ايران پيروزي شǰل و رنگ، ص 
.۲۸۹

۸۲. جعفري، همان، ص ۹۱. 

۸۳. پيدايش نخستين مهمانخانۀ مستقل به شيوۀ اروپايى در ايران به 
سال ۱۲۹۶ش در شهر قزوين بازمي گردد.ــ مهرزاد پرهيزǯاري، 

«مهمانخانۀ قزوين اولين هتل فرنگي در ايران»، ص ۴۶۸. 

۸۴. سيرو، همان، ص ۱۸۱. وي مي گويد: «پس از دوران صفوي، 
 
ً
 اصول پيشين را به طرز بى تناسبى به ǯار خواهند برد. [...] مثلا

ً
مجددا

سردرها به جاي اينǰه جلو بروند، در داخل ساختمان عقب مي روند؛ و 
اين نمونۀ تأثير از نمونه هاي اروپايى است نه از ǯاروان سراي مهيار.»ــ 

همان جا.

۸۵. ميرزا حسين فراهانى، سفرنامه، ص ۷-۶. 

۸۶. همان، جا.

۸۷. هينريش بروگش، در سرزمين آفتاب،   ص۸۰.




